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چكيده

پيوند افكار عمومي با رسانه‌ها، پيوندي ديرينه است. رسانه‌ها هم به افكار عمومي شكل مي‌دهند و هم آن را بيان مي‌كنند. بنابراين عجيب نيست كه با رشد و توسعه رسانه‌ها در دوره پسامدرن شاهد تأثير عميق‌تر و گسترده‌تر آنها بر افكار عمومي باشيم. تأثير رسانه‌ها بر شكل‌گيري افكار عمومي زماني افزون مي‌شود كه ويژگي‌هايي چون تعاملي بودن، غيرتمركزي بودن و قابليت‌ تكثير انبوه به قابليت‌هاي ذاتي رسانه‌ها اضافه مي‌گردد، ويژگي‌هايي كه در "وب دو" و به ويژه در شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي قابل مشاهده‌اند. مي‌توان گفت كه در فضاي سياسي پس از انتخابات اخير رياست جمهوري، شاهد نخستین رزمايش واقعي از كاربرد تأثيرگذار اين رسانه بر افكار عمومي جامعه ايران بوديم. بدين ترتيب بايد ضمن درك عميق‌ از جامعه‌ اطلاعاتي امروز كه به مدد ظهور وب دو تحولاتی شگرف يافته، سياست‌ها و كنش‌هاي متناسب با آن را اتخاذ كنيم.
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واژۀ افكار عمومي به همان اندازه كه رايج و عاميانه است، غامض و پييچيده نيز مي‌باشد. رايج و عاميانه است چون همگان به سادگي آن را براي توجيه اوضاع و شرايط اجتماعي به كار مي‌برند. از طرفي اين واژه غامض و پيچيده است چون نه تنها در بيان عامه تفكيكي ميان مفاهيم مشابه با آن (مانند نگرش، رفتار، باور و نظر عمومي) ديده نمي‌شود، بلكه در ادبيات تخصصي نيز وفاق چنداني در خصوص ريشه‌ها و روندهاي شكل‌گيري آن به چشم نمي‌خورد، تا جايي كه حتي ميان صاحب‌نظران مختلف براي عرضة تعريفي واحد و مشترك اختلاف‌نظر فراوان وجود دارد. داويسون
 از جمله كساني است كه مي‌گويد براي اين واژه هيچ تعريف مشترك و قابل قبولي وجود ندارد. نوئل ـ نيومن
 نيز در سال 1984 مدعي شد كه تاكنون چند نسل از فلاسفه، حقوق‌دانان، مورخان، نظريه‌پردازان سياسي و اصحاب رسانه در تلاشي بي‌نتيجه براي يافتن تعريفي جامع و مانع از اين واژه‌ موي خود را سپيد كرده‌اند (پرايس، 1382).
ژوديت لازار
 نيز معتقد است پيرامون مفهوم افكار عمومي هاله‌اي از ابهام و ترديد وجود دارد. در واقع تاكنون هيچ تعريف علمي از اين مفهوم پذيرفته نشده است. با اين همه، بر سر اين نكته توافق همگاني وجود دارد كه افكار عمومي پديده‌اي جمعي است كه به هيچ وجه حاصل جمع افكار يكايك افراد نيست (لازار، 1380).
در مقابل ديدگاه یاد شده، مبني بر نبود يك تعريف همه‌پسند دربارۀ افكار عمومي، برخي صاحب‌نظران در آثار خود تعاريفی متنوع از اين واژه ارائه داده‌اند. براي نمونه، "شن مك برايد" در كتاب "يك جهان، چندين صدا" در تعريف افكار عمومي گفته است: «افكار عمومي را با استفاده از آنچه نيست مي‌توان تعريف كرد. افكار عمومي را نبايد جزء ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي دانست، اما ناشي از آنهاست. يك سازمان رسمي آن را تعليم و تحميل نكرده، پس ايدئولوژي نيست. افكار عمومي يك نهاد دانشي نيست، هر چند نمي‌توان آن را بدون حقايق و تصورات در نظر گرفت ... كثرت افكار، مانع از شكل‌گيري افكار عمومي واحد در واكنش به رويدادها ـ براساس تمايلات عمومي ـ نمي‌شود (زارعيان، 1385).
همچنين "لئوناردو دبليو دوب" در كتاب خود با نام "افكار عمومي و تبليغات سياسي" مي‌گويد: افكار عمومي به معناي رجوع به آراي افراد درباره‌ يك موضوع است، افرادي كه در يك گروه اجتماعي يكسان به سر مي‌برند. به علاوه، تعاريف زير نيز در خصوص افكار عمومي گفته شده است: افكار عمومي عبارت است از مجموعه تغييرات، تفسيرها و قضاوت‌هاي مردم نسبت به حوادث و وقايع جاري. افكار عمومي مجموعه عقايد يا افكار يك گروه است كه به سوي موضوعي خاص معطوف شده است. سرانجام، مي‌توان گفت: افكار عمومي نوعي داوري مردم در يك مسئله همگاني مورد اختلاف در زماني مشخص است. از اين رو حاصل جمع افكار عمومي فردي نيست، بلكه نتيجه كنش متقابل فردي و گروهي در يك ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خاص است كه در مجموع مي‌توان آن را نوعي توليد اجتماعي ناميد كه در بسياري موارد تعيين كننده است و مي‌تواند خود را بر تصميم‌سازي‌هاي يك اجتماع تحميل كند (زارعيان، 1385).
صرف‌نظر از رد يا قبول تعاريف یاد شده، مي‌توان به جاي تلاش براي دستيابي به يك تعريف مشترك علمي و اثبات شده، به بررسي عناصري از اين مفهوم پرداخت كه مورد توافق بيشتر صاحب‌نظران اين حيطه است:
1 ـ افكار عمومي شامل رفتارهايي است كه از جانب عدۀ زيادي از افراد به زبان آورده مي‌شود.

2 ـ به موضوعي مربوط مي‌شود كه مدنظر همه قرار دارد.

3 ـ اين موضوع براي همه از اهميت برخوردار است.

4 ـ افكار عمومي اغلب با نيت مشاركت توأم است (با اين تصور كه ديگران هم هستند كه به همين نحو عمل مي‌كنند.)

5 ـ تأثير نيات و رفتار مشترك براي رسيدن به هدف مفروض بسيار چشمگیر است.

6 ـ افكار عمومي با ابزارهاي مختلف اجتماعي بيان مي‌شود.

7 ـ افكار عمومي يك ساختۀ اجتماعي است (لازار، 1380).
بدين ترتيب، افكار عمومي فرآيند اجتماعي متعامل و پويايي است كه افكار مختلف در آن ابراز و سرانجام در چارچوب يك بيان جمعي منعكس مي‌شود. گاه اين تعامل ميان كنشگران سياسي از يك سو و آحاد مردم از سوي ديگر است. كنش‌گران سياسي پیوسته در پي كسب مشروعيت در نزد مردم و مردم نيز به دنبال دستيابي به اخبار واقعي و درك مسائل جامعه‌اند. اين دو گروه اساساً از مجراي رسانه‌ها با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند.
"هابرماس" معتقد است در اروپاي اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم، اين رابطة تعاملي و دو سويه ميان رهبران و مردم به وجود آمد. در اين باره، او به ظهور نهاد اجتماعي جديدي اشاره دارد كه بعدها آن را قلمرو عمومي
 نام نهاد. هابرماس شكل‌گيري قلمروي عمومي را مديون انتشار روزنامه مي‌داند كه ميان افراد فرهيختۀ جامعه در محافل عمومي دست به دست مي‌شد و مطالب آن مورد بحث و نقد قرار مي‌گرفت. در واقع، قلمرو عمومي بستري براي ايجاد ارتباط عقلايي جوامع آن روز اروپا و ارتقاء شعور سياسي آنها شد. محور اصلي اين محافل، انتقاد عقلايي و مستدل از دولت بود، چرا كه همه مي‌توانستند در بحث‌ها شركت كنند، بحث‌هايي كه با هضم منافع فردي در درون خود، در نهايت به بروز ارادۀ مشترك و عمومي ـ مبتني بر خردگرايي و مساوات طلب ـ منجر مي‌شد.
اما به تدريج گروهي كه به دنبال حرفه‌اي كردن قلمرو عمومي بودند از عامه مردم جدا شدند، خود را سخنگوي عامه مردم ناميدند و نقش دوگانه نماينده و مربي را از آنِ خود كردند. بدين ترتيب، نقش وحدت‌بخش قلمرو عمومي رفته‌رفته كم‌رنگ شد و گروه یاد شده كه جذب منابع قدرت شده بود رسالت آگاهي‌بخشي به جامعه را كنار گذاشت و با بهره‌گیری از رسانه‌ها كه زماني ابزار بيان مطالبات مردم به حكومت بود، به دستكاري اذهان مردم و جااندازي هنجارهاي پارادايم قدرت پرداختند. اين روند در رسانه‌هاي غربي تا امروز ادامه داشت، تا جايي كه از دورنماية‌ خردگرايي و عقلايي قلمرو عمومي هابرماس چيزي به جا نمانده است. امروز بسياري از صاحب‌نظرانِ گفتمان منتقد غرب، قلمروي مورد اشارۀ هابرماس (اروپاي قرن هجدهم) را الگويي كلاسيك براي شكل‌گيري سالم افكار عمومي مي‌دانند و سيطرۀ‌ امپرياليسم رسانه‌اي امروز بر اذهان مردم جهان را نشان‌دهندۀ مرگ قلمروي همگاني قلمداد مي‌كنند (وبستر، 1380).
همچنين، نوام چامسكي به عنوان يكي از برجسته‌ترين صاحب‌نظران این حوزه، معتقد است عقايد عامة مردم و آنچه در رسانه‌های امريكايي منعكس مي‌شود، كاملاً با هم متفاوتند. او با ذكر اصطلاح "شست‌وشوي مغزي در چارچوب آزادي" استدلال مي‌كند چيزي كه در رسانه‌هاي امريكايي به نام عقايد چپ يا راست خوانده مي‌شود، بيانگر دامنة‌ محدودي از گفتمان سياسي جامعه امريكاست كه بازتاب طيف نيازهاي قدرت خصوصي است، يعني غايت‌هاي چپ و راست در يك دامنه قابل قبول است، اما هيچ چيز خارج از اين دامنه قابل پذيرش نيست. به نظر چامسكي، رسانه‌های امريكايي به دنبال بازسازي فريبكارانة‌ قلمروي عمومي قرن هجدهم هستند. بدين معنا كه در ظاهر انتقاد زيادي از سياست‌ها و عملكرد دولت در رسانه‌هاي امريكايي مي‌بينيم، اما كاري كه واقعاً رسانه‌ها انجام مي‌دهند اين است كه يك سلسله فرضيات را كه مبين دیدگاه‌های اساسي نظام تبليغاتي كشور است انتخاب مي‌كنند و سپس در ميان دامنه‌ محدود مورد بحث، حدي از گفت‌‌وگو و بحث را مجاز مي‌شمارند. اين بحث و گفت‌‌‌وگو در نهايت موجب افزايش قدرت همان فرضيات شده و در بستر اذهان عمومي كشت داده مي‌شود. افزون بر اين، هيچ انتقادي خارج از چارچوب تعيين شده مجال ظهور نمي‌يابد. بدين ترتيب، تعجب‌آور نيست كه "والترليپمن"، روزنامه‌نگار مشهور امريكايي، مردم را آشكارا "گله سردرگم" مي‌خواند و معتقد بود كه «ما بايد خود را از طغيان گلة سردرگم و پايمال شدن حفظ كنيم.» او راه رسيدن به اين هدف را "توليد رضايت" مي‌دانست (چامسكي، 1382).
رسانه‌ و افكار عمومي

رسانه‌ها در فرهنگ جامعه نقش غالب را بازي مي‌كنند و اين بازي را نه تنها با بازتاب دادن فرهنگ، بلكه با شركت در فرهنگ‌سازي نيز به اجرا مي‌گذارند. نقش آنها پيچيده است، چرا كه از يك سو جزء فرآيندهايي هستند كه به ساخت فرهنگ منجر مي‌شوند و از سوي ديگر، در صحنه‌اي بازي مي‌كنند كه حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دارد. به قول ليپمن، ما در محيط زندگي خود براي مشاهدۀ مستقيم بی‌‌واسطۀ جهان امكانات بسيار محدودي در اختيار داريم. برای مثال، برداشت ما از رخدادهاي جاري از طريق تجربه مستقيم ما به دست نمي‌آيد، بلكه از اطلاعاتي كه از ديگران و از رسانه‌ها به دست ما مي‌رسد فراهم مي‌آید. بدين ترتيب يك محيط مجازي ساخته مي‌شود كه از برخي جهات شبيه محيط واقعي است. سرانجام، رفتار ما براساس ادراك ما از همين محيط مجازي شكل مي‌گيرد (لازار، 1380).
بدين ترتيب، مشكل مي‌توان اعتبار رسانه‌ها را براساس معيار حقيقت مورد ارزيابي قرار داد. در واقع رسانه‌اي نزد عموم مردم اعتبار دارد كه مخاطبانش پيام آن را حقيقي بدانند. هر چند اگر همۀ مخاطبان يك رسانه‌، آگاهي‌رساني آن را ارزشمند بدانند، بازهم به اين معنا نيست كه پيام‌هاي پخش شده از آن رسانه اعتبار دارد. 
بهره‌گیری مستمر كارگزاران رسانه‌اي از نظريه‌هاي مرتبط با شكل‌دهي افكار عمومي ادعاي یاد شده را اثبات مي‌كند، نظريه‌هايي مانند نظريۀ تزريقي، نظريۀ استحكام، نظريه‌ دو يا چند مرحله‌اي ارتباط، نظريه‌ برجسته‌سازي، نظريه استفاده و خشنودي، نظريه‌ وابستگي، نظريه‌ شكاف آگاهی و... (دكتر زارعيان، 1386).
شيوه و مصاديق كاربرد نظريه‌‌هاي مزبور در رسانه‌هاي سنتي و مدرن موضوعي جذاب و در عين حال گسترده است كه مجال طرح آن در اين مقاله نمي‌باشد. از آنجايي كه اين مقاله به بهانه بررسي نقش رسانه‌هاي نوين در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري خرداد 1388 به نگارش درآمده، در ادامه به معرفي و بررسي نقش آنها در حوادث یاد شده مي‌پردازيم، نقش تأثيرگذاري كه براي همه فعالان سياسي و رسانه‌اي كشور به‌طور كامل محسوس بود، تا جايي كه برخي صاحب‌نظران تأثير آن را با تأثير دستگاه نمابر در شورش‌هاي همگاني لهستان در دهۀ هشتاد و به كارگيري تلفن همراه در انقلاب نارنجي اوكراين مقايسه مي‌كنند (دال، 2009).
رسانه‌هاي اجتماعي

نظام‌هاي اطلاع‌رساني در طول تاريخ را مي‌توان به دو مرحلۀ اساسي تقسيم كرد كه در هر مرحله نوعي از ارتباطات جمعي ظهور يافته است. اين دو مرحله عبارتند از: نخست؛ دوره‌هاي شفاهي، نوشتن و چاپ كه مي‌توان آن را عصر غير الكترونيك ناميد. دوم؛ دوره‌هاي ارتباطات راه دور، ارتباطات تعاملي و ارتباطات اينترنتي كه از آن به عصر ارتباطات الكترونيك یاد می‌شود. رسانه‌هاي اجتماعي نوعي ارتباطات اينترنتي توسعه‌يافته‌اي هستند كه از سال 2004 تاكنون پا به عرصۀ جهان مجازي نهاده‌اند. رسانه‌هاي اجتماعي درون تار جهان‌گستر
 متنوع بوده و شامل وبلاگ‌ها، ميكرو‌بلاگ‌ها، پادكست‌ها، ويدئوكست‌ها، ويكي‌ها، تالارهاي گفت‌‌‌وگوي اينترنتي و غيره مي‌باشند كه تویتر، فيس‌بوك و... از جملۀ‌ آنها به شمار مي‌آيند. زبانِ جديدِ پديد آمده در اين رسانه‌هاي اجتماعي ويژگي خاصي دارد كه در سه محور اساسي خلاصه مي‌شوند:
1. اجتماع محوري؛ 2. تعامل دوسويه؛ و 3. توليد جمعي اطلاعات (دكتر بشير، 1388).
جوامع مختلف براساس تنوع فرهنگي، امكانات و زيرساخت فني و سواد رايانه‌اي برداشت‌هاي متفاوتي از شبكه‌هاي اجتماعي دارند كه با ابزارهاي وب‌ دو به سرعت در حال گسترش كمي و كيفي هستند. در سال‌هاي اخير، شكل‌دهي به افكار عمومي كه شبكه‌هاي اجتماعي در آن نقشی مؤثر داشته‌اند، با جهش جدي در دو بُعد اطلاعات و ارتباطات همراه بوده است. در بسياري موارد، اين شبكه‌ها با توليد و بازخورد هم‌زمان اخبار گوي سبقت را از خبرگزاري‌ها و ساير رسانه‌هاي سنتي ربوده‌اند. از جمله مهم‌ترين مزاياي ابزارهاي وب دو كه در قالب شبكه‌هاي اجتماعي مانند فيس بوك، ماي اسپيس و تويتر وجود دارند، نقش قدرت بسيج ‌عمومي اين رسانه‌هاست كه رفتارهاي اجتماعي را در حوزه‌هاي مختلف از طريق ارتباطات الكترونيكي، به سمت تلاش جمعي كه همانا ويژگي اصلي جامعه اطلاعاتي هزارۀ سوم است هدايت مي‌كند. گاه تأخير در تشخيص، و عدم درك مناسب از كارآمدي اين شبكه‌هاي اجتماعي چالش‌هاي امنيتي مختلفي را به دنبال دارد كه اغلب به‌جاي هدايت جهت‌مند و به‌كارگيري مناسب از آنها، محدوديت يا حذف آنها در دستور كار قرار مي‌گيرد. فراموش نكنيم كه شبكه‌هاي اجتماعي به سرعت جايگاه خود را در همۀ ساختارهاي اجتماعي باز مي‌كنند و درآينده‌اي نه چندان دور امكان محدوديت يا حذف ابزارهاي وب دو وجود نخواهد داشت. (دكتر جلالي و صبوري، 1388). به همين سبب در ادامه به معرفي مختصر مهم‌ترين ابزارهاي وب دو مي‌پردازيم و سپس كاركرد آنها را در حوادث پس از انتخابات سال 88 مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
1 ـ هوش جمعي:
 نسلي از دانش است كه به جاي آنكه تعداد معدودي از افراد متخصص را دربر گيرد، بر پايۀ دانش جمع كثيري از افراد غيرمتخصص استوار است. يك نمونه خوب در اين خصوص ويكيپديا
 است كه بالغ بر يك و نيم ميليون مقاله به زبان انگليسي در آن وجود دارد كه توسط جمع كثيري از كاربران عادي وب توليد شده است. امروزه ابزارهاي متنوعي از وب دو براي اجرا و پشتيباني از هوش جمعي در فضاي سايبر به كار گرفته مي‌شوند. ويكي‌ها، وبلاگ‌‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي از جمله فناوري‌هاي مطرح وب دو در بهره‌گيري از هوش جمعي هستند. اين اطلاعات مي‌تواند براي مصارف مهم‌تر، با بهره‌گیری از تكنيك‌هاي داده‌كاوي به اطلاعات پردازش شده تبديل شود (تارکسی، 2007).
2 ـ ويكي: از جمله فناوري‌هاي مؤثر در بهره‌برداري از هوش جمعي است. مفهوم ويكي در سال 1995 معرفي شد. ويكي يك سامانۀ ساده و در عين حال قدرتمند مبتني بر وب، براي توليد و مديريت محتوا‌ست. در ويكي هر كاربر مي‌تواند در خصوص موضوعي مطلب بنويسد و يا مطالب موجود را ويرايش كند. دائره‌‌المعارف ويكیپديا يكي از معروف‌ترين سيستم‌هاي ويكي است.
3 ـ وبلاگ‌ها: از جمله موارد ديگر تجلي هوش جمعي به حساب مي‌آيند. وبلاگ در سال 1997 توسط "جورن بارگر" ابداع شد. وبلاگ يا بلاگ، يك ابزار ارتباطي دو سوية مبتني بر وب است. وبلاگ نوعي وب سايت است. اين امكان وجود دارد كه محتواي وبلاگ‌ها چندرسانه‌اي باشد. براساس نوع و كاربرد اين محتوا، يك وبلاگ را با نام‌هاي فتولاگ،
 وي‌لاگ،
 پادكست،
 يا ام بلاگ
 (وبلاگ‌هايي كه مخصوص دستگاه‌هاي قابل حمل از جمله تلفن همراه، PDA و يا Pocket PC نوشته مي‌شوند) نيز به كار مي‌برند. ويژگي‌ اصلي وبلاگ‌ها اين است كه كاربران مختلف مي‌توانند با نويسنده يا مسئول وبلاگ تعامل داشته باشند.
4 ـ شبكه‌هاي اجتماعي: از ابزارهاي با اهميت وب دو هستند كه در چند سال اخير به صورتی فزاينده در دنياي وب رشد كرده‌اند. در واقع مي‌توان گفت شبكه‌هاي اجتماعي كامل‌ترين و مهم‌ترين ابزار وب دو بوده كه به نوعي دربر دارندۀ ديگر ابزارهاي وب دو مي‌باشند (جلالي و صبوري، 1387). به وسيله اين شبكه‌ها افراد مي‌توانند در يك محيط كاملاً مجازي و به كمك ابزارهايي كه در وب دو فراهم شده به روش‌هاي مختلف با يكديگر به تعامل و تبادل اطلاعات بپردازند. تویتر، فيس‌بوك و يوتيوپ از جمله مشهورترين شبكه‌هاي اجتماعي هستند (جلالي و صبوري، 1388).

تفاوت وب يك با وب دو اين است كه در اولي، صرفاً دسترسي كاربران به سايت موردنظر مطرح است. در واقع توليدكننده اطلاعات، صرفاً صاحب سايت است. اما در وب دو، موضوع اصلي مشاركت است، بدين معنا كه كاربران خود مطلب جديد توليد مي‌كنند، مطالب خود يا ديگران را ويرايش مي‌كنند و سرانجام تصوير، فيلم يا فايل‌هاي شنیداری خود را با آپلود كردن در شبكه‌ جهاني منتشر مي‌كنند. بنابراين مي‌توان گفت وب دو دركی تازه به شبكه مي‌بخشد، حس تازه‌ به چيزي كه ديگر يك ابزار صرف ارتباطي نيست. كسي كه وبلاگ دارد به آن به چشم نوعي خانه نگاه مي‌كند، نه نوعي دفتر يادداشت. و كسي كه تماشاگر يوتيوب است و ويدئوهايش را در آن مي‌گذارد، ديگر شبيه كسي نيست كه در قالب وب يك تلويزيون تماشا مي‌كند. اين درك تازه را وب دو مي‌گويند. پس وب دو يعني يك وب ميان‌كنشي (اينتراكتيو) عمومي و در عين حال خصوصي (امامي، 1388).
اكنون كه به اختصار ابزارها و قابليت‌هاي وب دو معرفی شدند، مناسب است تأثير آنها در حوادث پس از انتخابات 1388 مورد بررسي قرار گیرد.

تأثير شبكه‌هاي اجتماعي بر حوادث پس از انتخابات

وب دو و به‌ طور اخص شبكه‌هاي اجتماعي نقشی مهم در شكل‌گيري و تشديد حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري خردادماه 1388 داشتند. آنچه در پي مي‌آيد گزارشي است مختصر از مهم‌ترين شبكه‌هاي اجتماعي و تأثير عملكرد آنها بر این حوادث.
تويتر
 

تويتر يك شبكه‌ اجتماعي مشهور و به نوعي يك ميكروبلاگ است. ميكروبلاگ‌ها تلفيقي از شبكه‌هاي اجتماعي و وبلاگ‌هاي كوچك هستند كه مؤلفه‌هايي از وبلاگ‌نويسي با پيام فوري و شبكه‌هاي اجتماعي را تركيب كرده‌اند. اعضاي تويتر با عضويت در سايت مي‌توانند مطلب كوتاهشان را منتشر كنند. اين مطالب بايد حداكثر 140 كاراكتر باشد. 90% مطالبي كه در تويتر منتشر مي‌شود از طريق سايت اصلي تويتر ارسال نمي‌شود، بلكه كاربران به جهت سهولت از امكانات و ابزارهاي واسطه براي ارسال تويت‌هايشان استفاده مي‌كنند. پيامك‌هاي موبايل، پيام‌هاي فوري و ابزارها و افزونه‌هايي كه در مرورگرها يا در محيط رایانة كاربران قابل نصب هستند از جمله ابزارها براي توييت‌ كردن محسوب مي‌شوند.

هر كاربر تويتر داراي صفحه‌اي شخصي است كه با مراجعه به آن مي‌توان از جديدترين مطالب وي مطلع شد (امامي، 1388).
به گزارش مؤسسه‌ سيسوموس
 كه در زمينه‌ رسانه‌هاي اجتماعي تحقيق مي‌كند، 5% كاربران تويتر 75% از فعاليت‌هاي اين شبكه را پوشش مي‌دهند. همچنين 65% از كاربران تويتر زير 25 سال و 81% آنها كم‌تر از 30 سال سن دارند (حجم نمونه، 7/0 درصد از كل كاربران تويتر). به نقل از سيسوموس كاربران ايراني تويتر از اواخر ارديبهشت تا اواسط خرداد 1388 از 654/8 نفر به 235/19 نفر افزايش يافتند و 93% از اين كاربران ساكن تهران بودند البته در اين گزارش آمده كه به دليل تصميم برخي كاربران به تغيير كد محل اقامت خود رقم 93% چندان قابل اعتبار نیست. به هر حال با وجود افزايش چشمگير كاربران ايراني تويتر اين افراد تنها 027/0 درصد از كل جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند (جمعيت ايران در سرشماري سال 2006، 272,049,70 نفر محاسبه شده است). همچنين براساس آمارگيري مركز افكار عمومي
 و بنياد نوين امريكا
 كه هر دو سازمان‌هايي غيرانتفاعي هستند، يك سوم ايرانيان به اينترنت دسترسي دارند، بدين معنا كه 082/0 درصد از كاربران اينترنتي جزء كاربران تويتر هستند. در نتيجه مي‌توان گفت كه كاربران ايراني تويتر نماينده‌ كاربران اينترنتي نيز نيستند، چه رسد به كل جمعيت ايران (وانگ، 2009).
با اين حال تأثيرات ناشي از همين تعداد اندك كاربر تويتر بر اغتشاشات پس از انتخابات به حد كافي براي وزارت كشور امريكا وسوسه‌انگيز بود تا از "جك دورسي" شريك اصلي تويتر بخواهد تا تعميرات سالانه‌ خود را به پس از روز رأي‌گيري انتخابات رياست جمهوري در ايران به تعويق اندازد. صرف‌نظر از تأثير واقعي تويتر بر تشديد اغتشاشات پس از انتخابات 1388 كه به عنوان موضوعي مجزا پژوهش‌هاي كمي و كيفي جداگانه‌اي را مي‌طلبد، مي‌توان تا حدي ادعاي زير را در خصوص اهميت تويتر جدي تلقي كرد:
· تويتر با ايجاد انسجام نسبي رسانه‌اي و خبري حوادث پس از انتخابات تا حدي جهت‌گيري رسانه‌هاي سنتي را تحت تأثير خود قرار داد.

· ماهيت غيرتمركزي تويتر سبب شد تا بيش از ديگر رسانه‌ها از محدوديت و سانسور در امان بماند، به‌طوري كه با وجود فيلتر شدن، همچنان از سوي كاربران خود مورد مراجعه قرار مي‌گرفت.
· حجم انبوه مطالب مربوط به ايران باعث شد تا موضوع انتخابات ايران به عنوان يك موضوع پر بيننده توجه ديگر كاربران جهاني تويتر را به خود جلب كند (سی.آی.ام.اِی
، 2009).
فيس بوك

فيس بوك يكي از فراگيرترين شبكه‌هاي اجتماعي است. كاربران در اين شبكه اجتماعي قادرند تا در يك محيط مجازي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و در قالب‌هایی مختلف و متنوع تبادل اطلاعات کنند. هر كاربر مي‌تواند تا حداكثر 200 گروه مجازي در حوزه‌هایي مختلف كه نسبت به آنها علاقه‌مندي دارد و يا در آن حوزه‌ها داراي مهارت است ايجاد كند و ديگران را به عضويت در اين گروه دعوت نمايد. در حال حاضر اين وب سايت جزء چهارسايت پرترافيك اينترنت محسوب، و پرمخاطب‌ترين شبكه اجتماعي از آن ياد مي‌شود (جلالي و صبوري، 1388). فيس بوك بيش از 200 ميليون كاربر فعال دارد كه نيمي از آنها دست کم يك بار در روز از اين سايت بازديد مي‌كنند و دست‌کم 70% ايشان خارج از امريكا زندگي مي‌كنند. پس از چند سال بسته بودن در ايران، اين سايت در خرداد 1388 رفع فيلتر شد. اما وقتي براي تشديد آشوب‌هاي پس از انتخابات مورد استفاده مخالفان نظام قرار گرفت بار دیگر بسته شد. گفته مي‌شود كه در زمان بسته شدن، بيش از 5000 نفر در صفحه‌ مربوط به يكي از كانديداهاي شكست خورده در اين سايت عضويت داشتند. افزون بر قابليت اين شبكه براي ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان معترضان و شركت هم‌زمان ايشان در اغتشاشات خياباني، مخالفان ايراني و غيرايراني خارج از كشور نيز اين شبكه را براي نماياندن ضديت خود عليه جمهوری اسلامی ايران مورد استفاده قرار دادند. براي مثال گروهي با عنوان اعضاي يكصد ميليوني فيس‌بوك براي تحقق دمکراسي در ايران
 در بيست و هفتم خرداد هشتاد و هشت توسط يك كاربر فيس بوك در نيويورك راه‌اندازي شد و «با عضويت بيش از يكصد هزار نفر در سطج جهان حجم قابل توجهي از مطالب ضدجمهوري اسلامي در شبكه‌ جهان گستر اينترنت منتشر شد (سی.آی.ام.اِی، 2009).

يوتيوب
 

يوتيوب يك سرويس به اشتراك‌گذاري آنلاين ويدئو است كه به كاربران اجازه مي‌دهد اطلاعات را به صورت نامحدود و در قالب ويدئو در فضاي مجازي به اشتراك گذارند. به اشتراك گذاشتن محتوا در قالب ويدئو در چند سال اخير به صورتی فزاينده رشد يافته و در اين بين يوتيوب پرمخاطب‌ترين است. همچنين وب سايت كلام اولين و بزرگ‌ترين پرتال ويدئو در خاورميانه است و همانند ديگر شبكه‌هاي مشابه مي‌تواند كاربراني با علايق و دیدگاه‌های شبيه به هم را با يكديگر آشنا سازد و آنها كه دیدگاه‌های متفاوت دارند با يكديگر بحث و گفت‌وگو كنند. 60% از همۀ ويدئوهايي كه به صورت آنلاين ديده مي‌شود به سايت يوتيوب تعلق دارند. در اين سايت روزانه يكصد ميليون ويدئو مشاهده مي‌شود و هر دقيقه بيش از 10 ساعت ويدئو در آن به اشتراك گذاشته مي‌شود (دال، 2009).

در جريان اغتشاشات پس از انتخابات، ويدئوهاي زيادي كه اغلب توسط افراد عادي و غيرحرفه‌اي با تلفن‌هاي همراه گرفته مي‌شد در اين سايت قرار مي‌گرفت. هر چند اغلب صحت و اعتبار اين فيلم‌ها تأييد نشده بود اما عمدتاً از سوي شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
فليكر
 

فليكر يك سايت اصلي براي به اشتراك گذاشتن عكس و تصوير است. تا سال 2009 حدود 6/3 ميليارد قطعه تصوير در اين سايت وجود داشت و هر دقيقه هزاران تصوير به آن افزوده مي‌شود. كاربران مي‌توانند دیدگاه‌های خود را دربارة هر تصوير بيان‌كنند و تصاوير را در قالب گروه‌بندي‌هايي با علايق مشترك مشاهده كنند، بدين ترتيب كه با استفاده از واژگان اصلي
 به مجموعه تصاوير موردنظر خود دست يابند. سايت فليكر از اين جهت با اقبال وبلاگ‌نويس‌ها مواجه است كه مي‌توانند به‌طور مستقيم و فوري تصاوير موجود را به وبلاگ‌هايشان ارسال كنند. ظرفيت ارسال فوري تصاوير در فليكر سبب شد تا كاربران اين سايت پيش از نمايش تصاوير مربوط به حوادث پس از انتخابات توسط رسانه‌هاي سنتي، به مشاهدۀ آنها بپردازند. همچنين طراحي ساده و سهل اين سايت ضريب انتشار تصاوير حوادث یاد شده را در وبلاگ‌هاي داخلي ايران كه بالغ بر 000,60 وبلاگ مي‌باشد افزايش داده است (دال، 2009).
نتيجه‌گيري

آنچه در خصوص تأثير شبكه‌هاي اجتماعي بر حوادث پس از انتخابات 1388 بيان شد تنها نمونه‌هايي از موارد بی‌شمار است. براي درك عميق جامعۀ اطلاعاتي پسامدرن كه لاجرم عضوي از آن محسوب مي‌شويم بايد با شناخت فرصت‌ها و چالش‌هاي گريزناپذير آن، به تنظيم و متناسب‌سازي كنش‌هاي سياسي و فرهنگي خود همت گماريم. در واقع، از منظري واقع‌گرايانه، ابتدا ظرفيت‌ ذاتي انگاره‌سازي و قلب واقعيت در شبكه‌هاي اجتماعي را طي برنامه‌هاي آموزش فراگير به كاربران فعلي و آيندۀ اين شبكه‌ها معرفي كنيم و تا حد امكانات صحت و اعتبار مطالب عرضه شده در اين شبكه‌ها را نزد افكار عمومي تنزل دهيم. برای مثال، به کاربران یادآوری شود که بدون دستيابي به ديگر منابع اطلاعاتي تشخيص درست يا غلط بودن يك تويت در سايت تويتر نا‌‌ممكن است و حتي به درستي نمي‌توان از محل سكونت كاربران مطمئن بود. يك فرد ساكن انگلیس مي‌تواند به سادگي كد محل اقامت خود را تغيير دهد و مدعي شود كه شاهد عيني فلان اتفاق در خيابان‌هاي تهران بوده است، به ويژه اينکه زبان تويتر انگليسي بوده و امكان به اشتراك گذاشتن مطالب فارسي در آن وجود ندارد. يا اينکه افكار عمومي را نسبت به اين حقيقت آگاه كنيم که به سبب قابليت ريتويت
 در سايت تويتر امكان چند برابر شدن مطالب اوليه در مدت زمان كوتاه وجود دارد و چه بسا اين‌گونه به نظر آيد كه هر يك از تويت‌ها توسط كاربر جداگانه‌اي ارسال شده است. به گزارش مايك ادوارد
 پژوهشگر شبكه‌هاي اجتماعي در مؤسسه پارسونز،
 بيش از يك سوم از 000,79 تويت مرتبط با حوادث پس از انتخابات ايران تكراري بوده است (وانگ، 2009).
علاوه بر اقدامات آگاهي‌بخشي، نبايد صرفاً وارد يك گفتمان انتقادي نسبت به اطلاع‌رساني در شبكه‌هاي اجتماعي شويم و با اين واقعيتِ جامعۀ اطلاعاتي منفعلانه برخورد كنيم، بلكه بايد فعالانه در اين شبكه‌ها حضور داشته باشيم. بايد بپذيريم كه به هر حال شبكه‌هاي اجتماعي بخشي از افكار عمومي حوادث پس از انتخابات را تحت تأثير قرار دادند و در برخي موارد توانستند فاصلۀ ميان حرف و اقدامات سازمان يافته را به حداقل برسانند. بايد بپذيريم كه ارتباطات اينترنتي و به ويژه وب دو اين امكان را به وجود آورده‌اند كه افكار عموميِ پراكنده ناگهان در قالب يك تلاش جمعي سياسي انسجام يابد و سپس خود را در فضاي مجازي پنهان سازد تا در فرصتي ديگر به همان سادگي توان ارتباط، هماهنگي و سازماندهي خود را به نمايش گذارد. بايد به بسيج آنلاين افكار عمومي بپردازیم و به جاي نفي آن كه جز واگذار كردن اين مزيت مهم به رقيب معناي ديگري ندارد، خود به عنوان كنش‌گران آگاه و فعال وارد شبكه‌هاي اجتماعي شويم و حملات سايبري به افكار عمومي را پدافند كنيم.
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